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 چکیده

تواند از یک مقوله که جنس عالی است به مقوله دیگر و جنس عالی دیگر نیز منتقل این است که آیا حرکت می پیش رو مساله اصلی نوشتار
دیگر ممکن و ماهیت به ذات  و ماهیت اگر ماهیت اصیل باشد تبدیل یک ذاتبر اساس اصالت ماهیت چنین امری ممکن نیست. شود؟ 
آن است  حکما. انقلاب مستحیل از نظر ه استمشترکی در میان نیست تا گفته شود یکی به دیگری مبدل شدماده  وزیرا امر واحد  ؛نیست

اما بر پایه اصالت ماهیت شیء از آن جهت که ماهیت همان چیز است به ماهیت شیء دیگری به حسب معنا و مفهوم منقلب شود.  که
توان گفت انقلاب ذاتی نه تنها محال نیست، بلکه وقوع افتد و میوجود حرکت اشتدادی و استکمالی در مراتب تشکیکی وجود اتفاق می

این در حالی است که قدما مقولات را متباین به تمام  .تواند از یک مقوله به مقولات دیگر منتقل شودت میحرکنیز پیدا کرده است؛ یعنی 
در  ماهیتبا پذیرش اصالت وجود، از آنجا که  .دانستندمیمحال  دیگرمقوله  به مقوله که انتقال از یک ایبه گونه کردندذات تلقی می

و بالعرض به تبع آن ، ماهیت نیز و انتزاع ماهیت به ازای هر مرتبه مراتب وجوداشتدادی ، با تحولات است آنتابع  خارج متحد با وجود و
نفس شود که این حقیقت آشکار می ،انسان نفس بر اساس نظریه جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاءهمچنین  متحول و متبدل خواهد شد.

عنوان یک مقوله جوهری به مرحله تجرد عقلی به عنوان مقوله جوهری دیگر منتقل  انسان از طریق حرکت جوهری از مرحله جسمانی به
در شود که مینفسانی تبدیل  به ملکاتبر اثر تکرار  قرار دارد،عرضی  تمقولادر زمره رفتار انسان که  ،در بحث تجسم اعمال .شودمی

 بررسی این مسئله پرداخته است.تحلیلی به  –ه روش توصیفی باین مقاله  .جوهری است تمقولاحوزه 

 ملاصدرا.استکمال نفس، تجسم اعمال، حرکت در مقولات، انقلاب ذاتی، اصالت وجود،  کلید واژگان:

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

 و طرح مساله مقدمه

. انددهقرار دامقوله و هر دسته را ذیل یک جنس عالی تحت عنوان  دسته بندیرا آنها  ،جهان ءاشیامیان حکما از زمان ارسطو برای تمایز 
به همین  .نیست تا وجه مشترکی داشته باشند این اجناسجنس دیگری فوق  بدین معنی که ؛استآنهاین مقولات تباین ذاتی اساسی ویژگی 

 ای این نوع انقلاب و تبدلتوان به گونه، میالت وجودصمبنای ا . اما برانددانستهمحال را و انقلاب در ذات به یکدیگر  جهت تبدل آنها
پذیر خواهد امکانعبور از یک مرحله به مرحله دیگر در این صورت رود. زیرا وجود وجه مشترک موجودات به شمار می ؛را توجیه کرد ذات
توان یک ماهیت قابل انتزاع باشد، می ،اگر از هر مرحله و مرتبهو  آن هستندتابع در خارج متحد با وجود و از طرفی ماهیات بر این مبنا  بود.

به  شود.تقویت میحرکت جوهری اثبات این مساله با  .صورت گرفته است نیز تبدل در مقولات ماهوی ،تبع تحولات وجودی بهگفت 
دین قرار ب .ده استکردر باره حرکت در درون یک مقوله بحث  ،حرکت مسافت بحث در اربعه اسفارهمین جهت ملاصدرا در جلد سوم 

ملاصدرا، ) شودمیمنتقل  آن به نوع دیگر دیگر آن یا از یک صنف به صنف دیگر یا از یک نوع مقولهگاهی حرکت از یک فرد مقوله به فرد 
 شود منتقلتواند از یک مقوله که جنس عالی است به مقوله دیگر و جنس عالی دیگر نیز حرکت میاما این که آیا  .(75-69، 3ج م،1981
داده نشان  نیز حرکت جوهری، و اصالت وجود به ویژه بر مبنای حکمت متعالیه تلاش بر این است که ادامه. در است نشده پرداختهبه آن 

 قابل اثبات است. این امر  شود که

 بررسی و تحلیل دو نظام اصالت ماهوی و اصالت وجودی .1

رسد این تواند بستر مناسبی برای ورود به بحث حاضر فراهم نماید. به نظر میاصالت ماهوی مییا  یاصالت وجودمرور اجمالی دو نظام 
نظیرابن سینا آن کسانی و ( 37 ق، ص1413، یفاراب)که از زمان فارابی آغاز شد  باشددر واقع ادامه بحث زیادت وجود بر ماهیت دو نظام 

در خارج از ذهن اتفاق  زیادتاین که این مساله محل توجه قرار گرفت دنبال آن،  به. (36 ق الف، ص1404سـینا،  )ابن تفصیل دادندرا 
 بر ذهنی بودن آن اصرار ورزیدند خارجیت این زیادت را نفی و خواجه نصیر الدین طوسیکسانی مانند  افتد یا فقط امر ذهنی است.می

با محوریت ماهیت و پیش فرض اصالت آن در جریان بود، ملاصدرا پذیرش آن را از آنجا که این بحث  .(39، ص 3، ج1375)طوسی، 
نفی اصالت ماهیت  برای، مورد قبول مشایین بر اساس حرکت اشتدادی کیفیوی متعارض با برخی مباحث دیگر آنان دانست. بدین قرار 

کنند، از طریق از نظر مشایین مراتب شدید و ضعیف در اموری که شدت و ضعف قبول می» :کرداستدلال چنین  ،اصالت وجود و اثبات
بار عقلی تانواع متخالف هستند. به طور مثال در اشتداد کیفی سیاهی که یک حرکت کیفی است، چنانچه وجود اعدر واقع فصول منطقی، 
(. این استدلال مبتنی 18 -17، صش1363)ملاصدرا،  1«استآید انواع بینهایت محصور بین حاصرین باشد که محال باشد، لازم می

                                                           

أنواع متخالفة بالفصول المنطقیة  -في ما یقبل الأشد و الأضعف -مراتب الشدید و الضعیف المطلب و ینور طریقه، أنإن ما یکشف عن وجه هذا .  1
و هو حرکة کیفیة، یلزم علیهم، لو کان الوجود اعتباریا عقلیا، أن یتحقق أنواع بلا نهایة محصورة بین  -مثلا في السواد -عندهم. ففي الاشتداد الکیفي
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یعنی  ،در چهار مقوله عرضی حرکت این دسته از فلاسفه. تقریر یافته استو مشایین طرفداران نظام ماهیت محور بر اصول پذیرفته شده 
در مورد حرکت در  گرفت باور ابن سیناآنچه دستاویز ملاصدرا قرار . هستندکم، کیف، این و وضع را پذیرفته و منکر حرکت در جوهر 

؛ همان 107، ص  1ق ب، ج1404کند )ابن سینا، وقوع حرکت اشتدادی در مقوله کیف را با تعبیر استحاله بیان میمقوله کیف است. او 
این اجزای بالقوه از  هر یک ای کهتوان اجزای بالقوه فرض کرد، به گونهباور دارند که از این حرکت اتصالی می (. مشایین همچنین93ص 

با استدلال خود که مبتنی بر بنابراین ملاصدرا  (.44ق الف، ص 1404)ابن سینا،  و متخالف خواهد بودنوع جداگانه  ،حرکت اشتدادی
چون ست و . در واقع ایشان با این استدلال اصالت ماهیت را ابطال کرده اپایبند شدتوان به اصالت ماهیت نمی که نشان داد ،باورآنان بود

نامتناهی حرکت اجزای دهد. در صورت باور به اصالت وجود میبه تبع آن اصالت را به وجود امر دایر بر اصالت ماهیت و یا وجود است، 
 اقدامی مشابه انقلاب کپرنیکی،در  ملاصدرا معتقدند برخی به همین خاطرنامتناهی بالفعل نیستند تا محال لازم بیاید.  اشتدادی کیفی،

نظام حکمت صدرایی که بر پایه در واقع  (.24ص ش، 1392)ر.ک: اکبری،  کندنظام اصالت ماهوی را به نظام اصالت وجودی مبدل می
تواند در تقابل با برخی از باورهای پیشینیان بر اساس نظام اصالت ماهوی باشد. یکی پیامدهایی دارد که می ،اصالت وجود بنا شده است

امکان حرکت از یک مقوله به مقوله دیگر است. البته در این مقاله ادعای کلیت ، شودبا حرکت جوهری تقویت میاز این مصادیق که 
 ، بلکه به مواردی پرداخته شده است که این امکان در آنها قابل اثبات است. نسبت به تمام مقولات وجود ندارد

 معنای حرکت در مقوله .2

پذیرد چهار معنا برای حرکت در مقوله را ذکر و تنها یکی از آنها را می( 98، ص 1، جب ق1404)ابن سینا، به پیروی از ابن سینا ملاصدرا 
. معنای اول این است که مقوله موضوع حقیقی حرکت باشد و بدون واسطه عارض آن شود. این را ملاصدرا 2کندو بقیه را نقد و نفی می

بدین معناست که حرکت در موضوع رخ نداده است، و اگر تغییر  ،و معروض آن تغییر نکند موضوع ،پذیرد؛ زیرا اگر در اثنای حرکتنمی
. بنابراین حرکت در است پدید آمدهاز میان رفته و موضوع دیگری به کلی بلکه موضوع  ؛حرکت در موضوع اتفاق نیفتاده است در واقعکند 

 حرکت، صحیح نیست.مقوله به معنای موضوع و معروض بلاواسطه بودن مقوله برای 

                                                           
بوت الملازمة کبطلان اللازم معلوم لمن تدبر و استبصر أن بإزاء کل حد من حدود الأشد و الأضعف، إذا کان ماهیة نوعیة، کانت هناك حاصرین. و ث

یزة اني المتماماهیات متباینة بحسب المعنی و الحقیقة حسب انفراض الحدود الغیر المتناهیة. فلو کان الوجود أمرا عقلیا نسبیا، کان تعدده بتعدد المع
 (.18 -17ش، ص1363)ملاصدرا،  المتخالفة الماهیات، فیلزم ما ذکرناه

 
الموضوع و إن کان هو الجوهر و لکن بتوسط  ان  المقولة موضوع حقیقي لها و الثاني  ن  اأحدها  :إذا قلنا حرکة في مقولة کذا احتمل وجوها أربعة.  2

 راا و تغی   لاا الرابع أن الجوهر یتبدل و یتغیر من نوع تلك المقولة إلی نوع أو من صنف إلی صنف آخر تبد   و الثالث أن المقولة جنس لها و تلك المقولة
 (.98، ص 1، جب ق1404؛ نیز رک: ابن سینا، 69، ص3م، ج1981علی التدریج و الحق هو هذا القسم الأخیر دون البواقي )ملاصدرا 
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زیرا وقتی معلوم شد  ؛ه در عروض حرکت بر جوهر است. این معنا نیز نادرست استطمعنای دوم حرکت در مقوله این است که مقوله واس
 ،وقتی خود نتواند معروض حرکت باشد .تواند باشدبه طریق اولی واسطه در عروض حرکت هم نمی ،تواند موضوع حرکت باشدمقوله نمی

 برای غیر نیز باشد.  حرکت واند واسطه در عروضتنمی

زیرا براین اساس مقوله باید به دو نوع  ؛استا واقع شده درملاصاین معنا نیز مورد نقد  .معنای سوم این است که مقوله جنس حرکت باشد
و سیلان همان تجدد شیء است  یعنی سیلان و حرکت باید نوعی از مقوله باشند نه سیال و متحرک. حرکت و ؛ثابت و سیال تقسیم شود

حرک شیء مت .در مقوله است بلکه مربوط به حرکت ،بحث درباره متحرک و مقوله مربوط به آن نیست .غیر از امر متجدد است تجدد شیء
تحت یک مقوله نیستند در شود و عارض و معروض مندرج ست که حرکت عارض آن میا متحرک امری الزاما تحت معنای حرکت نیست.

 (.395، ص 12ج  ش،1393، آملی وادی)ج

انواع آن مقوله  رم این است که موضوع حرکت از نوعی ازاشود. معنای چهبات میاث حرکت در مقوله معنای چهارم ،با ابطال این سه قسم
م، 1981ناف یا از فردی از افراد آن به نوع یا صنف یا فرد دیگری از آن مقوله به شکل تدریجی انتقال پیدا کند )ملاصدرا صیا از صنفی از ا

شود )جوادی، ارم اثبات نمیقسم چه ،با ابطال سایر اقسام ،ندلی نیستقعچون دارای حصر اقسام چهارگانه این البته  .(75-69، ص3ج
 که مباحث حرکت جوهری متکفل تامین آن است. د دلیل مستقلی است( و نیازمن399، ص 12، ج1393

 انقلاب حقیقت یا استکمال وجودی . 3

داند که ماهیت شیء از آن جهت که ماهیت همان چیز است به ماهیت شیء دیگری به حسب ملاصدرا انقلاب شیء را عبارت از این می
وجود یک در . همچنین انقلاب 3زیرا ماهیت از این حیث چیزی جز خودش نیست ؛معنا و مفهوم منقلب شود و این محال و ممتنع است

ماهیتی به وجود ماهیت دیگر بدون ماده مشترک نیز ممتنع است. این امتناع در مورد انقلاب یک حقیقت بسیط به حقیقت بسیط دیگر نیز 
ای که متقوم شود به اوصاف ذاتی دیگری غیر به گونه اشتداد وجود در مسیر کمال و نیز استکمال صورت جوهری ملاصدرا صادق است.

به عنوان  و اصالت دارد و ماهیت تابع آن است. هداند؛ زیرا وجود متقدم بر ماهیت بوداز آنچه در ابتدا واجد آن بوده است را ممتنع نمی
شوند که در عالم اعلای منقلب و متبدل می رسند و به صورت عقلیهمثال صور طبیعی در اثر اشتداد و تکامل به مرحله تجرد از ماده می

عقلی  ین معنی که از عالم تجرده اافتد؛ باتفاق مینیز شوند. عکس این انقلاب در مورد نفوس عقلی با وصف وحدت و تجرد موجود می
انقلاب محال از گردند. این موارد کنند وابسته به بدن مادی و طبیعی میشوند و به جهت وجود ضعیفی که پیدا میمنقلب می به عالم ماده

   (.369-368، ص: 8م، ج1981)ملاصدرا،  4نیستند

                                                           
 تادر میان نیست به عنوان ماده مشترک  و محفوظی زیرا امر واحد ؛دیگر و یا نوع به نوع دیگر محال استبه ذات  بنابر اصالت ماهیت تبدل ذات.  3

ای در هر مرحله ی خودوجود است که در مراحل اشتداد حقیقتدر واقع ، بنابر اصالت وجود اماگفته شود آن امر واحد به چیز دیگری مبدل شد. 
 (.438-437 ص ،1، جش1369 ، مرتضی،مطهری) داردذاتیات دیگری  حل دیگرادارای ذاتیاتی است و در مر

لأن الماهیة من  ،و هذا ممتنع ء آخر بحسب المعنی و المفهومشي لی ماهیةاء من حیث هي هي ن ینقلب ماهیة شياء عبارة عن الشي انقلاب . 4
و کذا یمتنع أن ینقلب وجود ماهیة إلی وجود ماهیة أخری من غیر مادة مشترکة یتبدل علیها الصور بحسب الانفعالات  ؛حیث هي هي لیست إلا هي

 و أما اشتداد الوجود في کمالیته و استکمال صورة جوهریة في نفسه حتی یصیر متقوماا  .لی حقیقة بسیطة أخریاو ینقلب حقیقة بسیطة اعلیها  المتواردة

http://lib.eshia.ir/50070/1/439/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA
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 عرضی عام بودن جوهر برای مقولات جوهری. 4

در ذیل این مفهوم پنج مقوله  ،برای ماهیات جوهری قرار نگیرد با فرض این که جوهر نظیر عرض یک مفهوم عارضی باشد و جنس عالی
ای جسمانیة گیرند. اگر حرکت جوهری نیز پذیرفته شود و نفس پدیدهجوهری یعنی عقل، نفس، جسم، ماده و صورت جسمیه قرار می

دیگر وارد شود؛ زیرا متحرک تا هنگامی  تواند در مسیر حرکت خود از یک مقوله به مقولهالبقاء باشد، شیء واحد می الحدوث و روحانیة
مقوله دیگر است. اما اگر جوهر جنس برای انواع خود باشد در در به مرتبه تجرد رسید، داخل  زمانی کهکه ماده است داخل یک مقوله و 

آملی، فتد )جوادی ااین صورت حرکتهای مزبور تحت مقوله جوهر خواهد بود و حرکت از یک مقوله به مقوله دیگر جوهری اتفاق نمی
بلکه مانند عرض  تواند جنس برای انواع تحت خود باشد؛میرداماد، بهمنیار و فخر رازی معتقدند جوهر نمی(. 416و  415ص ش،1393

دلیل به اثبات نظر خویش پرداخته و ملاصدرا نیز آنها را بررسی و نقادی  چند بانیز فخررازی  است.خود  مقولات ذیلمفهوم عرضی برای 
  شود.می اشاره دیدگاههارده است. در ادامه به این ک

مانند  جوهر را بلکهداند، میمعنای جنسی جوهر غیر از مفهوم موجود بالفعل لا فی الموضوع را در کتاب تقویم الایمان  ایشان: میرداماد
موجود بالفعل فی الموضوع یعنی عرض را گونه که . به دیگر سخن هماندهدقرار می از اعراض لاحقه مقولات جوهری ،یعرضمقولات 

بلکه از اعراض و لوازم مقولات جوهری است  5گیرددهیم، جوهر نیز جنس مقولات جوهری قرار نمیجنس مقولات عرضی قرار نمی
تحت هر  گوید:دارد و می شارهجنس عالی ا و نیز در جای دیگر به دواین بحث وی در ادامه اما  (.205-204ش، ص 1376)میرداماد، 

)میرداماد، روندو محصلی قرار دارد که به لحاظ ماهوی متباین هستند و از اجناس انواع به شمار می یک از دو جنس عالی انواع اولیه
 .(40، ص1367؛ نیز ر.ک: قبسات، 205، ص1376

عبارت اخیر اما جوهر و عرض است. انواع متباین ذیل مقوله جوهر، همان اقسام مشهور پنجگانه است.  ،منظور وی از این دو جنس عالی
 بدین معناستاین انواع  تلقی کردن متباین. هستندمتباین به لحاظ ماهوی ، از این دو جنس اقصی تحت هریک انواع که کندبیان می وی
؛ زیرا تنها اجناس عالیه هستند که وجه مشترک ندارند و متباین جنس عالی هستند این صورت هماندر  کهوجه مشترکی ندارند آنها  که

 آملی، داند )جوادیاند که جوهر را نظیر عرض جنس عالی نمیبرخی شارحین در مجموع، نظر وی را این گونه تلقی کرده بالذات هستند.

                                                           
الطبیعیة  أن الصور صل و الماهیات تبعة له ألا تریالوجود متقدم علی الماهیة و هو أ کانت أولا فلیس ذلك بممتنع لأن غیر ما ؛خریا  بأوصاف ذاتیة 

و کذلك النفوس بعکس  ؛تتکامل و تشتد إلی أن تتجرد عن المادة و تنقلب صورة عقلیة موجودة في العالم الأعلی العقلي علی وصف الوحدة و التجرد
تشبثة بابدان طبیعیة فتکثرت و تنزلت فی هذا العالم و صارت لضعف تجوهرها م عقلیاا  متحداا  مبسوطاا  جوهراا  واحداا  ذلك کانت في عالم العقل شیئاا 

 (.  369-368، ص: 8م، ج1981ساکنة فی منازل سفلیة فلیس في هذین الأمرین انقلاب في الحقیقة علی الوجه المستحیل )ملاصدرا، 
 
ا مفهوم الموجود بالفعل لا.  5 سناه لمقولة الجوهر، بل هو من عرضیاتها اللاحقة، و الفي  فأم  کذلك مفهوم الموجود موضوع فهو لیس المعنی الذي جن 

سناه ه لیس المعنی الذي جن  ه من العوارض اللاحقة لها بحسب الوقوع في الأعیان و بحسب الحصول  بالفعل في الموضوع؛ فإن  لمقولات الأعراض، بل إن 
شخصیتها الذهنیة  في الذهن جمیعا؛ ولمقولة الجوهر أیضا ولکن من جهة الوجود الذهني فقط و من حیث خصوص حصولها في الذهن و بحسب

ة المرسلة )میرداماد،   (.205-204ش، ص 1376فقط، لا بحسب جوهر الماهی 
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یک طرف مفهوم و معنای جوهر را مانند عرض، زیرا از  ؛نیستان خالی از ابهام شحال کلمات ای در عین(. 314ص  ،11ج   ،ش1393
 دهد.اجناس عالی را به دو جنس تقلیل می و در اثر دیگر خود طرف دیگرکند و از مفهومی عرضی تلقی می

مقولات عرضی دهد نسبت جوهر به مقولات جوهری را نظیر نسبت عرض به ایشان در کتاب التحصیل عبارتی دارد که نشان می: بهمنیار
 داند. بدین ترتیب جوهر جنس برای انواع تحت خود نیست: میآنها از لوازم  ،تحت آن

 ...لعل  نسبة الجوهر الی ما تحته فی أن  الجوهر لازم نسبة العرض الی ما تحته؛  نسبته الی المقولات التسع، و قد سبق تحدید العرض و 
ا هو تحت الجوهر )بهمنیار ،  ة من لوازم الجسم و غیره مم  وی در مقایسه مفهوم عرض و نسبت  (.352ش، 1375فیشبه ان یکون الجوهری 

و نسبت آن با مقولات جوهری مشابهت قایل است و جوهریت را از لوازم جسم و سایر مقولات جوهری  آن با مقولات عرضی با جوهر
 ارایه نکرده است. ادعای خودو به همین جهت دلیلی برای  با تردید همراه استبه نوعی دعای ایشان ا البتهداند. تحت آن می

به ادعا بسنده کرده و دلیل مشخصی ارایه بیشتر میرداماد و بهمنیار در عرضی دانستن جوهر نسبت به مقولات تحت خود : فخر رازی
این ادله به قدری اهمیت دارد که ملاصدرا به بررسی آنها پرداخته  دلیل ادعای خود را مستدل نموده است. پنجاما فخررازی با  ،اندنکرده
و نقادی ملاصدرا را ضعیف ارزیابی فخررازی را قوی  ستدلالهایابرخی محققین در تحلیل ادله فخررازی و نقدهای ملاصدرا، . است
 .(58ش، ص1396ملایری، مرتجی، ر.ک: ) اندکرده

 کند:ابتدا اصل ادعا را به این شکل مطرح می رازیفخر

و الاقلون  ؛ای حمل الجنس علی انواعه ،نه محمول علی ما تحته حمل المقوم المتقوم المقول في جواب ما هو بحال الشرکةأالاکثرون علی 
 .(142، ص 1ق، ج1411)فخررازی،  و الحق مع الاقلین .نه محمول حمل اللوازم الغیر المقومةأعلی 

در اینجا به  .جوهر جنس عالی برای انواع خود نیستکه  نداهنیز معتقد بود قبل از وی چند اندک هر کسانیدهد این عبارت نشان می
 شود.فخررازی اشاره میپنجگانه اقتضای بحث به یکی از دلایل 

آید. دو محذور لازم میاین صورت  . درخواهد بودباشد، مقوم انواع جوهری برای انواع تحت خود ر جنس اگر جوه شان معتقد استیا
از که عقل و نفس آنها خواهد بود.  متیازلابه ا به عنوان ماه عنوان جنس و یک فصل هر یک از انواع جوهری مرکب از جوهر بیکی این که 

 .متناقض است امری و نفس قول به بساطت و مرکب بودن عقل. هستند و غیر مرکب بسیطفلاسفه  ، به باور و اجماعجمله این انواع هستند
 بما هو واحد از واحد که در این صورتعقل اول نیز مرکب خواهد بود زیرا  ؛شودنقض میالواحد نیز  هقاعد محذور دیگر این است که

 (.142ص  1ج، ،ق1411 رازی،فخرصادر شده است ) یک چیزبیش از 

 که در استدلال فخررازی اشاره شده کند و از ذکر نفسدر رد دلیل فوق تنها به عقل اشاره می ،ضمن ضعیف خواندن ادله وی ملاصدرا
اما در مقام  ؛کندمعرفی می را به لحاظ خارج بسیط الذات عقل اول صادر نخست، بساطت و دفاع از توجیهکرده است. وی در  صرف نظر

، 1981 ملاصدرا،) کندمعتقد است عقل به تقدم فصل بر جنس حکم می گرفته ومفروض ترکب عقل را ی، تحلیل و به اعتبار ترکیب عقل
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و ما به  شتراک به عنوان جنسعقل ما قادر است حتی از بسائط، مابه الا به عبارت دیگر نزد حکما این امر مسلم است که (.247ص  ،4ج
 کند.این ترکیب عقلی خللی در بساطت عقل و صادر اول وارد نمی. ترکیب عقلی بسازد به واسطه آنها و لحاظ کندمتیاز به عنوان فصل الا

در مورد بساطت و ترکب عقل از پاسخ وی ملاصدرا علاوه بر این که در خصوص نفس که مورد اشکال فخررای بود پاسخی نداده است، 
 جوهرجنسیت  ، براز جمله فخررازی در حالی که مدعیان ؛قابل نقد است که ترکیب را به مقام ذهن منتسب ساخته استنیز این جهت 

. در این صورت بیان ملاصدرا به استمستلزم ترکیب عقل و نفس در خارج از ذهن  جنسیت جوهر کهو این تاکید دارند در عالم خارج 
مفهومی عرضی و از لوازم بلکه  ،از مقومات انواع جوهری نیست. آنها نیز معتقدند مفهوم جوهر همانند عرض، است آنان نظرموید  نوعی

  .(58، ص1396)ملایری، مرتجی انواع جوهری است 

معتقد است جوهر و عرض جنس انواع تحت خود نیستند؛ بلکه مفهوم عارضی و از معقولات ثانیه  ایشان: خواجه نصیرالدین طوسی
امور اعتباری و از احکام ذهنی هستند؛ زیرا ذهن برای انتساب ذاتی بودن یکی  محل،مستغنی از محل یا محتاج به  به دلیل این کههستند؛ 

از آنها برای انواع ذیل خود محتاج به دلیل است. در حالی که جنس یک چیز به عنوان ذاتی، جایز نیست ثبوتش برای آن چیز متوقف بر 
محتاج به دلیل  نواع مندرج در تحت خود باشد، اثبات آن(. بنابراین چنانچه جوهر جنس و ذاتی ا141ش: 1367برهان باشد )طوسی، 

نیست؛ چون ذاتی شیء بدیهی است، اما برای جوهریت نفس باید به استدلال متمسک شد. قوشچی بر این عقیده است که بیان خواجه 
ا معقولات ثانیه بودن را نیز ث  به طور مثال ضاحک کند، زیراابت نمیطوسی دلالت بر آن دارد که جوهر ذاتی افراد مندرج در آن نیست؛ ام 

 (.167-166: بی تای، )قوشچ رودذاتی انسان نیست و از معقولات ثانیه هم به شمار نمی

 ةدانند باید گفت در حرکت جوهری و استکمالی نفس که جسمانیبنابر این بر اساس نظر کسانی که جوهر را جنس انواع جوهری نمی
از عالم مجردات است منتقل شده نیت و ماده است به مقوله دیگر که البقاست، حرکت از یک مقوله که همان جسما ةالحدوث و روحانی

جسمانیة بدین قرار نظریه  عقل است. جوهری ناظر به مرتبه و مقوله ءالبقا ظر به مقوله جوهری ماده و روحانیةالحدوث نا ةجسمانی .است
 سازگار است.نیز دیدگاه کسانی که به جنسیت جوهر قایل نیستند  البقای صدرایی با الحدوث و روحانیة

 حرکت از عرض به جوهر و انتقال تجسم اعمال. 5

احتمال انتقال از یک مقوله به مقوله دیگر تقویت شده، بلکه  ،با انتقال مسافت حرکت از مدار ماهیات به وجودبر اساس آنچه اشاره شد 
. بنابراین تبدیل حالات به ملکات و ملکات به فصول دارد که به آن اشاره خواهد شدنقلی هم . این مهم مویدات شوداثبات مینیز امکانش 

. یعنی اندیشه و عمل انسان ابتدا به صورت عوارض و جوهر استمقوله عرض به مقوله حرکت از مصداق بارزی از انتقال منوعه انسانی 
 ش،1393آملی،  شود )جوادیعوارض راسخ درآمده و در نهایت به منزله فصل و مقوم وجودی انسان میحالات ناپایدار و سپس به صورت 

که شیء متحرک از یک مقوله عرضی خارج شده و به مقوله جوهر وارد شود نیز وجود  امکان این اساس بر این (.416و  415ص 12ج 
 دارد.
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ی است که در دنیا رفتارها و اعتقادات بازتاب همان 6تجسم اعمال .تجسم اعمال است یکی از مصادیق حرکت از یک مقوله به مقوله دیگر،
به  وی مستقر شدهانسان در نفس  اعمالرفتار و  آثار. کندتجسم پیدا میبه شکل واقعی خود در عالم آخرت  و شودتوسط انسان انجام می

 نسبت شده و قیام جوهری متحدوی انسان با نفس  و رفتار اعمال اساسبر این  گردد.میشئون وجودی آن از و ملکات  بخشی ازی که شکل
 خواهند شد.جزء ملکات نفسانی  آن، بر اثر تکرار ، اماروندبه شمار میاعراض از در این دنیا  رفتار و کردار انسان. پیدا کرده است به خود

 ،اعراضاین حاکی از اعراض است؛ یعنی از دل  ،حاکی از جوهر و اعمال ،تجسم. هستندوجودی جوهری و امر نفسانی این ملکات 
 .شودجوهر پدیدار می

 ؛اندهر و شئون و اطوار وجودی ذات نفسگو همانبلکه  ،خواهد بود قائم به ذات نفسی ، ملکاتانسان نتایج اعمالحاصل و  این بنابر
 ؛تبدیل شوندبه اجسام  اییتبه دنیبا حفظ مر عرض به عنوان و رفتار انسان اعمالکه نیست  ادعا این .داردخود به ذات  قیامیعنی چیزی که 

جسمانیة الحدوث  نظیربر مبنای فلسفی خود  لمتالهینصدرا. (404ص، ش1375، )حسن زاده آملی که تجافی مطلقا محال است چه این
تلاش دیدگاه این  در تبیینمضامین آیات کریمه الهی و روایات معصومین)ع(  ، و الهام ازو حرکت جوهری نفسو روحانیة البقاء بودن 

 افعال و رفتار انسان . به اعتقاد وی(105-85، ص  3ج ؛ همان،11ص  و 347، ص 8، ج م1981ملاصدرا، )ه است ای داشتهقابل ملاحظ
 رفتارو  گفتار .کندمیپیدا ظهور « صورت جوهری» شکله شود و بمیتبدیل « ملکه»بر اثر تکرار به  اما ؛استعرض و  «حال»در آغاز، 
 که باد نهجای می راز خود ب انسان آثاری؛ اما در نفس ثبات استبقا و فاقد حرکات مادی قرار دارد،  و تحولات مسیرکه در  تا زمانی

 تمایزد. شومی تبدیل انسان که این حالات ناپایدار به ملکات راسخ در نفس حدیتا  ؛دشومستحکم میراسخ و او آثار در نفس این  ،تکرار
 در این صورت است کهشود. منجر میدر نفس این اشتداد کیفی به حصول صورت جوهری و است آنهملکه و حال در شدت و ضعف 

مبدا  در نتیجهآید و در می جوهریصورت نفسانی  ؛ یعنیملکه راسخ شکلبه  کیفی اثر تکرار و اشتداد بر به عنوان عرض کیفیت نفسانی
های اعتقادات و اندیشهبا رفتار، انسان  معقول، بهو اتحاد عاقل  حرکت جوهری با .(291، ص9م، ج1981 ملاصدرا،) گرددآثار خاص می

تجسم اعمال،  این بنابر .(321و  312، ص 3همان، ج)رک:  شودمیو مجسم محقق شود و حقیقت او به همان شکل خود متحد می
به عنوان در این جهان که انسان  بدین قرار .شودو اعتقادات نیز می ندیشهعلاوه بر رفتار ظاهری، شامل اعمال غیر ظاهری همانند نیات، ا

با اش ماده قابل برای صور اخروی صورت نفسانی به جهت این کهاست؛  کثرت نوعیدر آخرت دارای اما  ،شودشناخته می نوع واحد
عالم خداوند در نی، وحیاهای مطابق آموزهاست که  دهبه دست آماعراض و ملکات  پایهگوناگونی بر تنوع و است. این  ختلفهای مهگون

 هااین صورت . (225 و 4، ص 9همان، ج د )شومحشور می با همان صورت نیزپوشاند و صورت مناسب را بر آن می قیامتروز اخروی و 
ظاهر اخلاقش به صور مختلف  رفتار و تناسب. انسان به جسم و جسمانی را دارا هستند هایویژگیاند و تمام اجسامهمان در واقع 

، ص 5ج ش،1379 سبزواری، :)رک شودمجسم مییا حیوان یا شیطان  به شکل ملکو حقیقت وجودیش باطن  جهت، او به شودمی
 (.422، ص ش1383؛ همو، 353

                                                           
ش، 1373خمینی، ر.ک: )« تمثل اعمال» و (36، ص 1ملا محمد مهدی نراقی، بی تا، جر.ک: )« تجسد اعمال» مانند مشابهی اصطلاحات.  6

شیخ بهایی، ر.ک: )« مشاهده احوال»( و 404و 391ش، ص 1375آملی، حسن زاده ر.ک:)« تجسم اعتقادات» و «تجسد اعراض»و ( 439ص 
، 2ق، ج1419ملاصدرا، ر.ک: ده است )استفاده کرنیز « تجسیم الاخلاق و تکوین النیات»تعبیر  از ( نیز وجود دارد. ملاصدرا 612-611ش، 1374

 (.737ص 
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 معنای حقیقی سعادت حصول ملکات نفسانی و . 6

و  هدیقوه عقلی او از قوه به فعلیت رسکه  آیدزمانی به دست میسعادت این انسان شایسته کسب سعادت حقیقی است و از نظر ملاصدرا 
ملکه بشود. در این وضعیت است که او  و عقلی ادراکات ملکه وجودی اینواجد ادراکات عقلی شده و و پیوند خورده به وجود  سراسر

. هنگامی که با مرگ از کندهستی را ادراک می علوم عقلانی و ادراک کلیات برای انسان حاصل و عین حقیقت وجودی او شده و مراتب
که از این طریق دارای حیات  گردد. این معنای سعادت حقیقی انسان استبدن مادی مفارقت کرد به ملإ اعلی ملحق و رفیق ملایک می

. اما شقاوت اخروی هم زمانی است که صفات شیطانی بر او غلبه کند و دارای ملکات 7شودبالفعل و در قوام عقلی بی نیاز از ماده می
م، 1981، همو؛ 271و  153ش، ص1354)ملاصدرا،  رذیله و باورهای باطل شود که در این حالت با شیاطین و بهایم محشور خواهد شد

اگر علم را که مربوط به عقل نظری و ادراکات است از مقوله اضافه بدانیم، در این صورت اگر جزء ملکات عقلی و بالفعل  (.27، ص9ج
از یک مقوله و تبدل وقت اگر سعادتمندی از نوع و مقوله دیگری باشد، گذر  آن ،دارای ملکات عقلی شود که سعادت انسان در گرو اوست

صورت از یک مرحله به مرحله دیگر سیر اگر علم امر وجودی باشد در آن صورت مطابق نظر صدرا است. اما  اتفاق افتاده ربه مقوله دیگ
 است.پذیرفته 

 مویدات نقلی. 7

نیز کور، بهره نگیرد، در قیامت  دیدن گفتن و حق   یافتن، حق   براساس آیاتی از قرآن کریم کسی که از گوش، چشم و زبان خود در مسیر حق  
مکر، لال و واژگون محشور می فرماید: (. خداوند می122 ، ص5، جش1383عمل انسان است )قرائتی،  شود. این در واقع نوعی تجس 

مْ » ه  ر  ا یوم القیامة عَلی نَحْش  مًّ کْماا وَ ص  مْیاا وَ ب  وهِهِمْ ع  ج   (.99  :)الاسراء« و 

ورِ فَتَأتونَ أفْواجا یَومَ »درباره آیه  گرامی اسلام )ص(پیامبر  نْفَخ  في الصُّ ت من به صورت پراکنده محشور ده گروه از ا  :فرمود (18 :«ی  م 
ا کسانی که به صورت بوزینه محشور می...  شوندمی ا کسانی که به صورت خوك محشور میمردمان سخن چینند،  8شوندو ام  شوند ام 

ا کسانی که به صورت وارونه محشور می  همان کسانی هستندشوند شوند ربا خوارانند، و کسانی که نابینا محشور میحرام خوارانند، و ام 
جوند، کسانی که زبانهایشان را میشوند که به اعمال خود مغرورند، و د، و کسانی کر و لال محشور میکننکه در حکم دادن حق کشی می

شوند آنانند که همسایگان خود عالمان و قاضیانی هستند که کردارشان بر خلاف گفتارشان است، و کسانی که دست و پا بریده محشور می
 ی بد بوتر از مردارکنند، و کسانکه نزد حکمران از مردم سعایت می کسانی هستندهای آتش آزارند، و به دار آویختگانِ بر شاخهرا می

                                                           
أولا قوته العقلیة من القوة إلی الفعل، لینتقش بالوجود کله علی ترتیبه و نقشه و هیئته لی أن یکتسب سعادة حقیقیة، بأن یخرج اذ الإنسان له سبیل ا.  7

و ربما یحس بأدنی لذة من الاطلاع علیها في هذه النشأة، لمکان  فیدرك الأول و ما یتلوه من الملائکة المقربین و ما بعده من الموجودات و رقشه.
أو حصل له ما حصل للمتجردین من جلباب البشریة، یعني ملکة خلع البدن حیثما شاء، یلحق بالملإ الأعلی  اشتغاله بالبدن. فإذا فارق البدن بالموت،

و أما ذلك الکمال العقلي فهو  (.153ش، ص1354)ملاصدرا،  هذا معنی السعادة في حق الإنسان و یصیر رفیق الملائکة. و هناك لجة الوصول. و
 (.271، صهمان) محتاج في قوامها العقلي إلی مادةنسان حیا بالفعل غیر السعادة الحقیقیة التي یصیر بها الإ

وت )مائد.  8 اغ  م  الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازِیرَ وَ عَبَدَ الطَّ  (.60: ةوَ جَعَلَ مِنْه 

https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/25014522
https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/25014522
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تها میشومحشور می ه پوشیده محشور میروند و حق خدا را از اموال خود نمیند که در پی شهوتها و لذ  ب  فخر  ،شوندپردازند، کسانی که ج 
رانند   (.642، 10، جش1372)طبرسی، فروشان و متکب 

علی صور » :ی چنین آمده استدر روایت دیگر .«اعمالهمیحشر الناس علی صور »: نیز چنین روایت شده است )ع(از امام صادق 
؛ 209، ص 67ق، ج1403مجلسی، )«  علی صورة تحسن عندها القردة والخنازیر» :چنین آمده است در نقل دیگر همچنین  .«نیاتهم

 (.336، 1ش، ج1383؛ همو، 227و  5، ص9، ج م1981ملاصدرا، 

گذارد ر فرزند انسان اثر میدکسب حرام  «کسب الحرام یبین فی ذریته» که فرمودند:چنین نقل شده است  )ع( از امام صادقهمچنین 
ورت یک فعل است و از آن پس صوینی دارد ابتدا به کحرمت یک امر اعتباری است که ریشه در امر ت .(125ص  ،5جق، 1407کلینی، )

 .(416و  415ص ،12ج  ش،1393آملی، )جوادی  دیآمی به صورت یک امر جوهری در

از تکرار افعال، جواهری به نام ملکات در نفس حاصل ، اند و این عرض قشری است که لب آن جوهر استانسان همه عرض رفتاربنابراین 
 (.403، صش1375، حسن زادهاند )شود که مواد بذرهای صور اخرویمی

 دلایل مخالفین تجسم اعمال .8

از قبیل نیز تجسم عمل  ، معتقدندتبدیل عرض به جوهربه استحاله انقلاب عرض به جوهر و  اشارهبا مخالفین تجسم اعمال  برخی از
تی بین وتفا ازیر ؛در دنیا مستحیل و در آخرت ممکن است و این نوعی سفسطه است انقلاباین  و بدین معناست کهاست انقلاب محال 

(؛ 230 – 229، صص 7ج  ق،1403 ،مجلسی)آخرت نیز محال است أه وجود ندارد و آنچه در این نشأه محال است در عالم دو نش این
 بردار نیست.زیرا این یک قاعده عقلی است و تخصیص

مثال یک شیء  طوربه  جوهر باشد،عرض و در جای دیگر  یک جا در امکان داردیک پدیده،  معتقدنددر پاسخ به این اشکال برخی     
و به اصطلاح دارای عوارضی است که چون  هایدارای ویژگ چارمبصَر، چون در موطن حس بصر ظاهر گردد و بر این حس عرضه شود، نا

نیز در حل این دیگر برخی  (.191، ص ق1415ی، یبهاشیخ ) از آنهاست و فارغ عاریدر مقام حس مشترک پدیدار شود، و همین شیء 
شوند. آنچه عمل ای که متصف به جوهر و عرض نمیوجود عینی آن را انکار کرده به گونه و رفتار انسان، لاعمابا اعتباری خواندن مشکل 
شود؛ نورانی ظاهر می صورتیبه وی در قبر بعد از مرگ گذارد و می تاثیرانسان و نفس است که در جان همان اثری  ،شودشناخته میانسان 

ت از  چون از باب خلط تکوین  و رفتار ری اعمالپنداعَرَض از نظر ایشان برخاسته و از نوعی ثبات درونی برخوردار است. او و اراده روح نی 
 (. 92، ص 5ش، ج 1352و اعتبار است )جوادی آملی، 

که  ای؛ به گونهاستکمالی دارد مراتب وجود سیر ؛ زیراروشن است پاسخه شد، مبتنی بر اصالت وجود گفتدر این نوشتار براساس آنچه اما 
« صورت جوهری»و به شکل شده تبدیل « ملکه»با تکرار به  ،در ابتدا عرض استکه . رفتار انسان هر مرتبه ماهیتی قابل انتزاع است در

تجسم و به صورت نفسانی جوهری  کنداشتداد وجودی در نفس پیدا می ،. بنابراین کیفیت نفسانی به عنوان عرض با تکرارشودظاهر می
 یابد.می

در  ماهیات وآیا جایی برای مقولات  ،آنتشکیک و مراتب و بساطت  وجود، اینجاست که با پذیرش مبانی صدرایی نظیر اصالت سوالاما  
 مقولات متباین به تمام ذات حکمای مشاءدر نظر ؟ مشایی گرفت ای بر مبناینتیجه توانمیمبانی این با  آیاماند؟ باقی می مباحث فلسفی
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با قرائت  تواندوجود می مراتب یاستکمال با نگاه صدرایی سیر حل مساله به این است که .خودشان سازگار است مبانیبا این بیان ند و هست
از منظر حکمت متعالیه و اصالت زیرا ماهیات  ؛شودامکان پذیر میحرکت از یک مقوله به مقوله دیگر  باشد. بدین قرار سازگارنیز مشایی 
 .10و تابع آن هستند 9متحد با وجودوجود 

چون  ؛این امکان وجود ندارد که حرکت از یک مقوله به مقوله دیگر منتقل شود ،تباین وجوداتنیز با نگرش مشایی و اصالت ماهوی و 
صدرا ملاهمانگونه که  .چنین امری امکان پذیر است ،آنید. اما با نگاه هستی شناختی صدرایی و اصالت وجود و تشکیک آانقلاب لازم می
 .(222 - 221ش، ص1360)ملاصدرا،  11محقق ساخته استمبرهن و این امر را  ،نفس ء بودنالبقا ةالحدوث و روحانی ةدر مورد جسمانی

 

 

 

 

 

 

باز در مراتب  ر پنجگانه باشدهاجو بهنسبت عرض عام  از لوازم مصادیق خود تلقی شود و بر اساس این که جوهر و شناختیبرمبنای وجود
 تا مرتبه تجرد جسمانیمرتبه  ، مراتب استکمال نفس ازعالیپنج جوهر  با فرضزیرا  ؛ادق استصاشتدادی مدعای حرکت در مقولات 

                                                           
)ملاصدرا، « الماهیة فی الاعیانفان الوجود لا یمتاز عن ». ملاصدرا معتقد است وجود و ماهیت در عالم خارج متمایز و جدای از یکدیگر نیستند:  9

ماهیت بالعرض وجود بالاصاله و  روشن است که کند. البتهحکم یکی از آنها به دیگری نیزسرایت می در این صورت(. 84و  12، ص 2م، ج 1981
 موجود است.و المجاز در خارج 

مفهوم منتقل حوزه به ت به دلیل این که هیچ هویت استقلالی ندارد ماهیست، ا بر مبنای وجود رابط که مورد تاکید ملاصدرا لازم به ذکر است که.  10
شود و در خارج جز وجود چیز دیگری  نخواهد بود. بر اساس وجود رابط ماسوای ذات حق عین ربط به اوست و هیچگونه استقلالی ندارد و تنها می

کنند. در حالی یگر موجودات و ماسوی الله معنای حرفی پیدا می(. به عبارت د300، ص 2، ج1990ظهور و نمود و ظل و سایه اوست )ملاصدرا، 
کند. بدین قرار با پذیرش وجود رابط، ماهیت شود و طرف هرگز نقش ربط بازی نمیآید طرف و محمول واقع میکه ماهیت چون در جواب ماهو می

آید و مفهوم فاقد فرد بط است و از ربط چیزی جز مفهوم به ذهن نمیدر خارج جایگاهی ندارد نه بالاصاله و نه بالتبع زیرا آنچه غیر حق است عین ر
 (.44و  23، ص6، ج1376خارجی است )جوادی آملی، 

 کل مجرد عن المادة لا و البرهان علیه أن   روحانیة البقاء إذا استکملت و خرجت من القوة إلی الفعل. جسمانیة الحدوث نفس الإنسان علم أن  إ.  11
 .جهة القوة و الاستعداد راجعة إلی أمر هو بذاته قوة صرفة و یتحصل بالصور المقومة له و ما هو إلا الهیولی الجرمانیة من أن   قریب لما مر  یلحقها عارض 

 (.222 - 221ش، ص1360)ملاصدرا،   هذا خلف .فیلزم من فرض تجرد النفس عن المادة اقترانها بها
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 اشتدادی حرکتاما اگر جوهر خودش جنس عالی باشد باز  است. دهد که از یک مقوله به مقوله دیگر حرکت صورت گرفتهنشان می، عقلی
روشن است که  .گیردمیکدام تحت یک جنس قرار  شود که هراز هر مرتبه یک ماهیت انتزاع میای که است به گونه هافتاد اتفاق در مراتب

اند محال دانسته در ذات را که انقلاب حرکت در وجود هر مقوله صورت گرفته است و این ،اصالت وجود و اعتباریت ماهیتپذیرش با 
توان گفت لازمه هرگونه حرکت اشتدادی بنابراین می .آیدمحالی لازم نمی اصالت وجود چنین بااساس اصالت ماهیت است و گرنه بر 

حرکت در کیف همان استحاله  ابن سینا. از نظر افتداتفاق میدر کیف نیز انقلاب در ذات است. حرکت اشتدادی نه تنها در جوهر بلکه 
ملاصدرا از  این حرکت تدریجی همان اشتداد است. .(102-101، ص 1ج  ،ب ق1404سینا،  ابنگیرد )است که به تدریج شکل می

ی که تحال انواع بینهایت بین طرفین آنها جایز باشد، دربالقوه  ،کند و معتقد است اگر در حرکت کمی و کیفیهمین مطلب استفاده می
. (85، ص3م، ج1981)ملاصدرا،  در مورد جوهر نیز این امر جایز خواهد بود ؛شخصی از باب کم و کیف استواحد امر  ،وجود متجدد

پذیرد به همین دلیل حرکات اشتدادی نشانه اصالت وجود است چنانچه اصالت به ماهیت داده شود، هرگز حرکت اشتدادی صورت نمی
این نکته را دانند. مرحوم سبزواری می . حکما یکی از ادله اصالت وجود را همین مراتب اشتدادی(438، ص1ش، ج1369)مطهری، 

 :کندچنین بیان می

دارای  کهاست  حرکت همان(. این مراتب اشتدادی 63ص، 2ش، ج1379سبزواری، انواعا استنار للمراد )کون المراتب فی الاشتداد    
کدام دارای ماهیت متحصله هستند. این  توان حدود نامتناهی که همان انواع هستند در آن فرض کرد که هرمی و اتصال تدریجی است

نامتناهی هستند. بدین قرار منتزعه نیز پس انواع  ،شوند و حرکت اتصالی قابل انقسام نامتناهی استانواع چون از حرکت اتصالی انتزاع می
؛ 71-70، ص2جش، 1379)سبزواری،  آید انواع نامتناهی بالفعل و حاصر بین محصورین باشداگر ماهیت اصیل باشد لازم می

 (.84-83، ص 3م، ج1981ملاصدرا، 

 نتیجه

انقلاب در ذات محسوب  به جهت فقدان ماده مشترک، ، انتقال از یکی به دیگریپنداشتن آناصیل  که با ندهستای مرز بستهدارای ماهیات 
 امری ممکن بلکه لازم وجودمراتب در سیر  ی وجود ندارد ویتچنین مرز بسته و محذور ،شده و محال است. اما با نظر به اصالت وجود

 ممکن الوقوعامری  ای به مقوله دیگراز مقوله آنبدل حرکت در مقولات و تکه  دشوتقویت میاثبات حرکت جوهری این امر با  .است
با  این بنابر. هستندوجود متحد و تابع در احکام بالعرض و المجاز در خارج حضور داشته و ماهیات  ،اصالت وجود پذیرش با .است

 ةبحث جسمانیم .است حرکت از یک مقوله به مقوله دیگر اتفاق افتاده ،حرکت اشتدادی در مراتب هستی و انتزاع ماهیت از این مراتب
نشانگرامکان وقوع حرکت  ،داردبه همراه و نیز تجسم اعمال که مویدات عقلی نیز  در سیر استکمالی نفس انسان ءقاالب ةالحدوث و روحانی

مواردی  ،عرضی دانستن مفهوم جوهر نسبت به مصادیق آنهمچنین با توجه به برخی نظریات راجع به  ای به مقوله دیگر است.مقوله از
 .رودبه شمار می و به تبع آن مصداق حرکت از یک مقوله به مقوله دیگرسیر از یک مرتبه وجودی به مرتبه دیگر است که از مصادیق 

 منابع

  قرآن کریم .1
 .ب ق1404، مکتبة آیة الله المرعشی :قم .به تحقیق سعید زاید .الطبيعيات() الشفاء حسین بن عبدالله. ،ابن سینا .2



 

13 
 

 .الف ق1404 مکتبة الاعلام الاسلامی، تحقیق از عبد الرحمن بدوی. بیروت: التعلیقات.. ----- .3
 حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم. فلسفي يا دو نظام فلسفي؟اصالت وجود و اصالت ماهيت؛ مواجهة دو مسئلة اکبری، رضا.  .4

 .36-21ش، ص 1392، سال چهارم، شماره دوم، انساني و مطالعات فرهنگي
 ش.1374، تهران: انتشارات گلی .ترجمه و تحقیق عزیزالله کاسب .الکشکولبهایی، محمد.  .5
، انتشارات دانشگاه تهران :تهران .تصحیح و تعلیق از استاد شهید مرتضی مطهری .التحصیل، ابوالحسن. بهمنیار بن المرزبان .6

 .ش1375
 .ش1376قم: مرکز نشر اسراء،  .، تنظیم و تدوین حمید پاسانیا6ج .رحيق مختوم شرح حکمت متعاليه .جوادی آملی، عبدالله .7
 .ش1393قم: مرکز نشر اسراء،  .تنظیم و تدوین حمید پاسانیا .12ج .رحيق مختوم شرح حکمت متعاليه .----- .8

 .ش1352مرکز نشر اسراء،  : قم .تفسير موضوعی قرآن کريم. -----. 9

 .ش1375 ،انتشارات قیامقم:  .اتحاد عاقل به معقول. حسن زاده آملی، حسن .10
   .ش1373، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامقم:  .چهل حديث. اللهروح ،خمینی .11
 ق،1411، چاپ دوم ،انتشارات بیدار: قم .المباحث المشرقية فی علم الالهيات و الطبيعيات. رازی، فخرالدین .12
 .ش1383 ،مطبوعات دینی: قم .مقدمه از استاد صدوقی و تصحیح از کریم فیضی .اسرار الحکم .سبزواری، ملاهادی .13
 ،نشر ناب: تهران .تصحیح و تعلیق از آیت الله حسن زاده آملی و تحقیق و تقدیم از مسعود طالبی .هشرح منظوم .----- .14

 .ش1379
مؤسسه مطالعات و تحقیقات : تهران .خواجویمحمد  .شرح أصول الکافي)صدرا(. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم .15

 .ش1383 ،فرهنگی
  .ش1354، انجمن حکمت و فلسفه ایران: تهران .الدین آشتیانیسیدجلال :مصحح .المبدأ و المعاد. ----- .16
 .م1990-م1981، دار احیاء التراث العربیبیروت:  .9 و  8 و  4و 3ج  .ةالاربع ةفی الاسفار العقلي ةالمتعالي ةالحکم. ----- .17
 .ق1419، مؤسسة التاریخ العربیبیروت:  .مقدمه محمد خواجوی .مفاتيح الغيب .----- .18
مشهد: المرکز الجامعی للنشر،  .تصحیح و تعلیق از سید جلال الدین آشتیانی .الشواهد الربوبية فی المناهج السلوکية. ----- .19

 .ش1360، چاپ دوم

  .ش1363، چاپ دوم ،کتابخانه طهوری :تهران. به اهتمام هانری کربن .المشاعر. ----- .20
، انتشارات ناصر خسرو، چاپ سومتهران:  .تحقیق محمد جواد بلاغی .مجمع البيان فی تفسير القرآن. طبرسی، فضل بن حسن .21

 .ش1372
 .ش1367انتشارات شکوری،  :قم .شرح علامه حلی .کشف المراد فی شرح تجريد الاعتقاد. طوسی، خواجه نصیر الدین .22
 ش.1375: نشر البلاغة، . قمشرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسی. ----- .23
 ق.1413. بیروت: دار المناهل .التعلیقات في الاعمال الفلسفیة .نصرفارابی، ابو  .24
 .ش1383،چاپ یازدهم مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن: تهران .تفسير نور. محسن ،قرائتی .25



 

14 
 

 .تا، بیانتشارات بیدار :قم .شرح تجريد العقائد )تجريد الکلام( .قوشجی، علی بن محمد .26
دار الکتب  :تهران .آخوندیمحمد غفاری و علی اکبر  :مصحح –محقق  .الإسلامية( -الکافي) ط. کلینی، محمد بن یعقوب .27

 .ق1407، چاپ چهارم ،الإسلامیة
 .ق1403،چاپ دوم ،دار إحیاء التراث العربي :بیروت .طهارمة الائالجامعة لدرر أخبار الا بحار الانوار. محمدباقر، مجلسی .28
  .ش1369، سوم چاپحکمت،  : انتشاراتتهران .حرکت و زمان در فلسفه اسلامی .مطهری، مرتضی .29
 .ژوهشهای هستی شناختیپ «.بررسی انتقادی جنس انگاری جوهر در حکمت صدرایی» .فاطمهمرتجی،  ،موسیملایری،  .30

  .72-57 :ش1369، 21شماره  ،سال ششم
: تهران، سید علی موسوی بهبهانی، پروفسور ایزوتسو، ابراهیم دیباجی، مهدی محقق کوششبه  القبسات. .محمد باقر داماد،میر .31

 .ش1367، چاپ دوم ،تهرانانتشارات دانشگاه 
موسسه مطالعات  :تهران .مقدمه و تحقیق از علی اوجبی .تقويم الايمان و شرحه کشف الحقائق. السید احمد العلوی، ----- .32

 .ش1376 ،اسلامی
 .بی تا ،چاپ چهارم اعلمی، بیروت: انتشارات .جامع السعادات، ملامحمدمهدی. نراقی .33

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.eshia.ir/50070/1/439/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA

